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 تصاویر این هجوم فقط. شد نخواهم دیوانه من. نشده ام دیوانه که هستم آگاه خود به کاملا من

 تصاویر باعث این هجوم فقط خاطره، لرزان شعاع در برم و دور اشیاء بازتاب و سرم در

 این. دهم انجام الویت با و سامان به را کارهایم یا بزنم را حرفم موقع به نتوانم من می شود

 و بلور تنگ این به می افتد چشمم یک هو می کنم جور و جمع را جاها این دارم مثلا که است

 این از تا می کشد ؼروب به ؼروب گردش چندین یا روز نصؾ یک نمی دانم. می شوم مات

 همه این هجوم میان از. شد نخواهم دیوانه من می دانم، من. درمی آیم اما. دربیایم مات زده گی

 می زند، پر لب که بؽض یا می کشد پر شادی از دلم یکهو یا می زنند چنگ را قلبم که تصویر

 سرم، در مدام اش چرخش این چیست؟ از نمی رود پس مانده، چشمم جلوی که تصویر این

 دستی صبح به صبح که هم تنگ ناززِ  نازبالش دو این چیست؟ از پلک هایم پشت ماندگاری اش

 ؼروب این گردش از تا می گذاشتم سرجاشان مرتب و می کردم نازشان و می کشیدم آن ها بر

 این رفته، درهم دلداده، دو مثل هم، درکنار تنگ بالش ها، این باز بعد، روز طلوع به

 توان تمام و نشده ام دیوانه و این جا تا کشیده ام را خود که است این مهم و...  ناز نازبالش های

 .باشم داشته را یادگاری هایم و اشیاء با رویارویی توان تا کرده ام، جمع را خود

 چند الان نمی دانم سال، هر می گویم که این عید، به مانده روز چهل سال هر دلیل همین به 

 باز اما تکانی، خانه به می کنم شروع مانده عید به روزی چهل هرسال، اما است، شده سال

 مرتب و بیرون بریزم را کشوها و کمد درون می آیم تا چون. نمی شود تمام عید شب تا هم

 دور نه. کنم چه آن ها با نمی دانم. اشیاء به می شوم مات و زمین می زنم چمباتمه همان جا کنم،

 دبیرستان آخر سال یادگاری این دفتر، این به می شوم مات این که. نگه داشتنی نه ریختنی اند،

 نگاه که را جلدش همین را، این برود، که نتوانست البته بود، نوشته دانشگاه برای که پسرم

 که معوج و کج خط این. نیست هوا اتاق توی دیگر انگار. ندارم را توانش. نمی کشم می کنم،

 شده سئوال که مخصوص صفحه ی آن در. می کند چنگ چنگ را دلم  راه افتاده، مورچه انگار

 نوشته، ریز ریز که اینطور وای، ای بدانیم؟ باید ما که شماست زندگی در مهم مسئله ی چه

 ترسیده نوشته را خط این که کسی تنهایی، و وحشت از انگار ترسیده، مرگ حد سر تا انگار
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 مشکی کرک  که عکس این و. می لرزند اشک پرده ی پشت کلمات و  می شوم مات من و

 این و نگاه این که نشده سبیل هنوز که است کرک  این از حتما و پوشانده را لب اش پشت

 من. شد نخواهم دیوانه من نه. می کشد جیػ دلم در یکی انگار بعد است،  معصوم انقدر چهره

 این یا بگویم، خود به قوت خدا بکشم، عمیق نفس های کنم، جمع خود در را خود نیروی باید

 شسته ریز، ریز ننوشته های نوشته، این تا بشویم آنقدر اشک هایم با یا دور، بیندازم را دفتر

 .شد نخواهم دیوانه من نه. شود تمام شود، پاک شود،

 

 الان همین حتما را شمعدان و شمع این اما. می گفتم را بلور تنگ داشتم اصلا که من

 دلم که است دوره ای مال این. دلم زیر می زند حالا شمع، روح نواز رایحه ی. دور می اندازم

 هالوژن، نور شوپن، پیانوی باز، آؼوش خندان، لب. بگذرد خوش خیلی همه به می خواست

 عضله ی چرا نمی دانم بعد. می گفتیم هم به صمیمانه که دروغ هایی و سیگار پشت سیگار

 بیاید هم این بگذار گفتم هی. فراخ سینه ام باز، همیشه نیش ام. نمی شد جمع دیگر صورتم

 مرگ ام چه دیگر پس رفته اند، و آمده اند همه که حالا خب. برود بیاید هم آن بگذار. برود

 همین شد نخواهم دیوانه من نه  کنم؟ روب و رفت را خودم بر و دور نمی توانم چرا است؟

 .زباله دانی در می اندازم را شمعدان و شمع این الان

 

 جان به را مجسمه این زندگی، خود تا بود زندگی نمایش برای بیشتر که اشیایی میان از

 و تراش خوش است، چوب از. خریدم ده کوره ای یک در دست فروش یک از. دارم دوست

 به دمیده را نیروانا از دریافتش و درک و بودا به ارادت اش ساز، مجسمه گویی. صیقلی

 خود از بی اعتنایی از حالتی. ندارد زاویه هیچ. است گرد عضله ها تمام. چوبین شمایلی

 آن و باز نیمه پلک های و حایل گردنی. نشسته نیلوفری موزون، قامتی با. می کند منتشر

 .مرحمت لبخند
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 کرده مسخره مجسمه این به مرا دلبسته گی بود، نزدیک خیلی من به که کسی وقتی، از اما

 را خود علایق دیگر که است من در شدیدی گرایش حالا. شکسته درونم در چیزی انگار

 .می کند ؼمگین ام سخت این و. کنم پنهان

 

 در خاطره، لرزان شعاع در شکسته، شکسته تصویرش اما نیست، اتاق توی بلوری تنگ

 درد و بود خون. بود چهارماهه جنین. بود ماه هلال شکم ام. بود عید شب. است اشیاء میان

 مثل خون، میان در که بود کوچکی خیلی بچه ی جنین و. بود پود و تار شدن جاکن. بود

 بماند، آب روی کج کج و نچرخد دیگر شود، گم مدارش ناگهان می چرخد، تنگ در که ماهی

 برای بود کوچک خیلی... کنم بؽلش می خواستم من درجا و ؼلتید و سرید ران هایم میان از

 تنهایی آن و پایم زیر خون ازحوضچه ی وحشت و گرفتن بؽل آن حسرت. گرفتن بؽل

 اگر چون می چرخد سرم در مدام این برای تصویر این شد، نخواهم دیوانه من نه. هولناک

 دیگر. را اشیا می کردم رها باید. نمی رود یادش هرگز باشد، تنها آدم و برود خون آدم از

 .کار وقت بعد روز و بود خواب وقت

 علی رؼم کنم، چه آن ها با که می گرفتم عزا و می ماند دستم در بلاتکلیؾ که اشیایی علی رؼم

 تصویر... آه .می کشاند درمانده گی به را من و می شد تکه هزار چشم هام جلوی که تصاویری

 ...ناز نازبالش دو این

 

 پرستاری سینکلر خانم از باید. سینکلر خانم و آقا خانه ی می رفتم زود صبح روز هر مدتی

 و بود کرده سکته ساله، هفتاد سینکلر خانم و بود ساله پنج و هفتاد سینکلر آقای. کردم می

 می کشیدم خواب اتاق به دستی باید من. می نشست چرخدار صندلی روی و بود فلج پایش یک

 وداروهایش می کردم حاضر صبحانه و می پوشاندم لباس می کردم، حمام را سینکلر خانم و
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 که همان طور و  بود پا سر خودش سینکلر آقای. بخورد حتما که می کردم نظارت را

 خانم ؼرؼرهای به و می خواند را صبح اش روزنامه ی می نوشید، جرعه جرعه را قهوه اش

 با و. است کشیدن ناز وقت می دانست که می شد وقتش تا. نمی گذاشت محل هیچ سینکلر،

 همیشه، نه. می فشرد دست هایش در را سینکلر خانم دست های محبت با. می کشید ناز ظرافت

 هر با توافق و لحظه هر تایید برای و. می بوسید را او و می شد خم هم وقت ها بعضی

. می شد زدن اش قدم وقت بعد و. می پراند من برای هوا روی هم چشمک یک موضوعی،

 تا. می رفت و می داد تکان دست ما برای پنجره پشت از برمی داشت، را کلاهش و عصا

 توی بروم می کرد وادار را من و. او از بدگویی به می کرد شروع سینکلر خانم می شد، دور

 برایش بود، مرده ش کشته که قرص هایی آن از کتاب ها قفسه ی بالای از تا مطالعه اتاق

 سینکلر خانم به قرص ها آن از می دانست صلاح خودش وقت هر سینکلر آقای چون. بیاورم

 خمار را چشم هاش می کرد، اثر قرص که بعد. می کرد شنگول اش قرص ها این. می داد

 من جواب منتظر اما دارم؟ پسر دوست یا شوهر هستم؟ کسی با می پرسید من از می کرد

 ریسه خنده از. می گفت خودش از و می  افتاد موج صورتش چروک های زیر نمی شد،

 مست دیدم رفتم داشتم رانده وو (سینکلر آقای) سانی با که شبی اولین می گفت و می رفت

 .هردوشان سر تو زدم هی چترم با می گفت. بود افتاده زن یک بؽل توی لایعقل

 سوزان من اسم) سوزان؟ می دانی گفت بود دوش زیر می کردم، حمام اش داشتم روز یک

 فاسق من سوزان می دانی گفت (می کرد صدا را من چیزی یک روز هر سینکلر خانم. نیست

 کش اش پرکشش، سینمایی فیلم یک مثل چی، یا می خوابیده او با که نگفت هم اول از. داشتم

 همین طور. بود بلند بالا می گفت می کرد، نگاه درخت ها به می گرفت بالا را سرش. می داد

 به دستی نشسته، همانطور سینکلر، آقای آمدن وقت تا می گفت و می شد آب دلش تو قند

 بیرون از سینکلر آقای بعد. می  مالید آینه، در کردن نگاه بدون را ماتیکش و می کشید سرش

 انگار که می پرسیدند را یکدیگر نظر و می شدند مذاکره وارد هم با جدی چنان. می آورد خبر

 مهمی کشؾ به که انگار و هیجان با سینکلر آقای تا بدهند، نظر تا دو این تا ایستاده جهان
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 هم سینکلر خانم سینکلر، آقای نگفتم های نگفتم از یکی وسط تا امیلی؟ نگفتم بگوید رسیده،

 کن بس می گفت بهش سینکلر آقای که بعد. بشود دعوایشان و بگذارد را بازی اش سرتق

 نشو بی تربیت می گفت تشر با سینکلر خانم آن وقت زنکی، خاله تیلور خانم مثل هم خودت

 .سانی

 به صبح و. بود ظرافت و مهر از پر سینکلر آقای داشتن های نگه حّد بگومگوهاشان، میان

 یکی آن گاهی یکی، آن روی  نرمی به این لبه ی گاهی. هم کنار در تنگ بالش هایشان صبح،

 ...ناز های نازبالش این. یکی این درون فشرده تر،

 

 کی من پس. دور بیندازم یا کسی به بدهم را آن نمی توانم اما نمی رود تنم دیگر پیراهن این

 ریز گل های با سورمه ایست است، قشنگی دوخت خوش لباس کنم؟ تکانی خانه می توانم

 که می زند زنگ گوشم تو آدم حضرت صدای. نماست تن یکجوری نازک، پارچه اش. سفید

 نگه کمد توی پیراهن این زیر را صدایش می خواهم. پیرهن ام این زیر من... عزیز: می گفت

 .دارم

 بود، روبه راه هم چیز همه و همدیگر پوست و پیراهن زیر می رفتیم داشتیم که ما خب

 یعنی نه،. کردن مسخره را بودا کرد شروع که جلدش تو رفت چی یکهو شد چطور نمی دانم

 را جوابش من و گفت چرندی یک یکی بودیم جایی یک است یادم البته. می کرد تحقیر را من

 ترسیدم او از من ناگهان بعد. خندید و می گه چی بودا گفت هی. نکرد ول دیگر ایشان و دادم

 من و می خندید من به تمسخرآمیز لحنی با که بود ؼریبه ای و نبود خودی من با دیگر زیرا

 نداشت دیگری کار هیچ انگار و بود نشسته سیخکی جایی، یک تیز لبه ی او چون می ترسیدم

 . بخندد ترسناک و کند خیط را آدم این که جز
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 است، روبه راه چیز همه وقت هر. است بوده بوده ما زندگی حاصل این عزیز، ای آری

 صاؾ درست بی هوا، که می شود چه شان یکهو آدم حضرت ترکه های و تخم نمی دانم

 هی و  شوم مات و بنشینم این که جز  ندارم دیگری کار انگار هم من و. قندان توی می شاشند

 هی و نرسم هم نتیجه ای هیچ به و است همچین که چیست از که کنم حلاجی خود برای

 . می شوم دیوانه دارم کنم فکر و شوم دلتنگ بیشتر

 

 بگونیا گلدان های این به  می شوم مات خواسته خود گاهی باشد حضوری اگر دهد، دست اگر

 حضرت آن را گل ها این. اتاق گوشه ی زده چتر عروس تاج مثل سفیدش ریز گل های که

 گل ریزه ها این سفیدی و پاکی به خلوص اش و هوایش و حال و سفید ریش  که کاشت آدمی

 .بود

 از دارم، دوست من که را که هر چرا می گفت که خیر به کرده تقیه حضرت یکی آن یاد و

 با همراه دارد لعابی انگار گل ها مهتابی سفیدی. کشیده خاک در نقاب یا و است دور من

 .می کشاند خود پاکیزه گی به بی خود خود از مرا که جاذبه نیروی

 مانند کویر گستره ای در آرام آرام و می کنم حس واقعی تر را خودم می شوم، مات زده وقتی

 می روم مبهوت انقدر و می شود دور من از اضطراب می روم، فراتر چه هر و. می شوم رها

  قلمرویی در و می کنم پیدا آشناتر را خودم باز گمگشته گی، این در و می کنم گم را جهت ا م که

 را گریزناپذیری و شناسایی را محدودیت هایم می شوم، حاضر و حیّ  خود گذشته ی در دیگر،

 . می کنم بیشتر ثبات و امنیت احساس بمانم بیشتر گستره این در چه هر و. می کنم درک

 خوش حالش طرؾ انگار که می رسد نظر به اینطور و نمی نماید چنین بیرون از گرچه

 .شد نخواهم دیوانه من نه. است خوب  حالم من اما. می دهند تکان را آدم می آیند گاهی. نیست
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 که دور، می ریزم الان همین می دهند دق ام می افتد، آن ها به چشم ام بار هر که را کتاب ها این

 کتاب می خواستم من که وقت هر اما. یگانه ام به نازنین ام، به: نوشته درشت کدام اش هر اول

 می کشید خرکش پشت از را من کتاب میز کنار مردم جلوی یا فروشی کتاب توی بخرم،

 را کتاب کامیون یک پول بعد. است گران کتاب این جا بفرستند برات ایران از بگو می گفت

. خرید کتاب من برای هی رفت آن وقت طویله، طاق به زدم من که بعد. می کرد قمار راحت

 در ناز نازبالش های تصویر باز اما. دور بریزم باید را نازنین ام ها به این دیگر حالا آهان

 کنم؟ تکانی خانه می توانم کی من پس. می گیرد گریه ام و می چرخد سرم

 فاک "بیرون، کشیدم کندم جاش از دادم تکان تکان را کشو یکهو که شد چطور نفهمیدم بعد

 دهنی بد آدم من. پایین کردم خالی بالا آن از را کشو محتویات و بالکن تو رفتم گویان" یو

 کشو در چه هر و Fuck you. Fuck all of you می زدم هوار ناگفتنی لذتی با اما نیستم

  فقط بالا، سرش عزیزه. عزیزه کله ی و سر توی خورد باشم کرده نشانه گیری که انگار بود،

. است لال و کر چون می کند نگاه بر و بر همیشه عزیزه البته. کرد نگاهم بر و بر ایستاد

 میان چمن روی پایین آن خدا همیشه ی که تنها است پیرزنی. است هم کؾ طبقه ی همسایه ی

 به که است دست اش عصا شکل به هم درخت گره ی پر شاخه ی یک. می زند قدم درخت ها

 می زند، حرؾ زمین زیر ساکنین با انگار. زمین به می زند تق تق را آن تکرار به و تناوب

 .می کند نهی و امر ابرها به و آسمان به رو می گیرد را چوبدست اش هم گاهی

 توی. است درخت کنده ی شکل بازوهاش. می زند نفس نفس رفتن راه وقت. است چاق عزیزه

 سرایدار از می گوید سرایدار. می داد صمػ خوش بوی شدم رد کنارش از بار چند که راهرو

. کجاست اهل نمی داند هیچ کس و. لالی و کر به می زند را خودش عزیزه که شنیده قبلی

 .است دارالسلام اهل عزیزه که شنیده قدیمی همسایه ای از قبلی سرایدار
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 باشد، نکرده عیبی عزیزه کله ی و سر ببینم پایین رفتم آسانسور تو پریدم زده وحشت من

 دارد چارقدش گوشه ی با و دورش چیده مرا یادگاری های و اشیاء زمین، نشسته دیدم

 .هم کنار می چیند قشنگ  را آن ها یکی یکی بعد می گیرد، را خاکشان

 

 بؽل مرا جا در عزیزه،. خواستم عذر ازش تعظیم حالت و سینه روی دست حرکات با من

 جایی بد مشک اش چون و درشت سینه های میان... آخ. سینه اش توی گرفت را سرم. کرد

 و خودش در کشید مرا بکشد، پیش بعد و شود آوار که موجی مثل چون بود جایی بد. بود

 بوی از جان ام و بود دیرینه اندوهی و شادی مرز پستان هایش پناه میان. نبود گریزی راه

 جادوی و. پیچید خود کاهگل بوی در مرا او ؼشی ها، مثل من. شد آکنده تن اش شیرین عرق

 تند تند او وچه ها، چه می گفتم عزیزه با هق هق میان که همین طور... درگرفت وصل

 در را دست ام مچ نرم فشاری با می کرد، صاؾ را موهایم می کرد، پاک را اشک هایم

 صورت به رو می کرد میزان می گرفت دست هایش در را صورت ام می فشرد، دست اش

 هم زمان را همه این و می کرد ژرؾ تر را سکوت اش چشم هایم، در عمیق نگاهی با و خودش

 میان در سکوت و دست نرم فشار و نوازش آن گرمای و هق هق این دل دل و. می کرد هم با

 تنم، ذرات با هماهنگ قلب ام، ضربان با هم تپش کرد ایجاد دلپذیری ضرباهنگ سکوت اش،

 و دور اشیاء با آشتی. گذشت من بر آشتی از حالتی خورشید، طلوع سخاوت مانند ناگهان

 .سرم در چرخان تصاویر با آشتی. برم

 شدم بلند آشتی کنان و. را ناز نازبالش های آن تصویر چرائی و چونی دانستم و یافتم ناگهان و

 که شما به رو گرفتم بعد زمین، به زدم تق تق تناوب به و برداشتم را عزیزه چوبدست و

 !است دلی را آدمی زاده رفته گان، و آمده گان ای بگویم

 

 پایان


